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زن و شــوهری که با 
طراحــی و اجرای یک 
مرد  شیطانی  سناریوی 
جوانی را به خانه سیاه 
او  از  تا  کشانده بودند، 
اخاذی کنند محکوم به 

حبس شدند.
در ایــن پرونــده که 
دادگاه  هفتم  شعبه  در 
تهران  اســتان  کیفری 
رســیدگی شــد متهم 
مرد به اتهام آدم ربایی 
حبس  ســال   21 بــه 
و زن جــوان کــه در 
این ســناریو مشارکت 
داشت به 8 سال حبس 
اما  شــدند  محکــوم 
مرد  دادگاه  دادرسان 
عنوان  به  که  را  جوانی 
این  در  پلیــس  مأمور 
پرونده متهم بود  تبرئه 

کردند.
حــوادث  خبرنــگار 
این  ماجرای  »ایران«، 
خانه ســیاه شــهریور 
پــی  در   95 ســال 
مراجعــه مردجوانی به 
قرچک  پلیــس  اداره 

فاش شد.
بازجویی  در  مرد  این 
من  گفت:  مأموران  به 
و  میوه  بــازار  تجار  از 
تره بار هستم، روز قبل 
شــخصی  خودروی  با 
ام در مســیر بازگشت 
بــه خانــه زن جوانی 

کنار خیابان ســوار  را 
کــردم که ظاهــراً در 
تاکسی  رسیدن  انتظار 
ایســتاده بــود. ایــن 
ســر  بعد  لحظاتی  زن 
صحبت را بــاز کرد و 
گفت که اسمش پریسا 
اســت و بــه تنهایــی 
زندگــی می کنــد، او 
داد  دوستی  پیشــنهاد 
که قبــول کردم و بعد 
مرا به خانه اش دعوت 

کرد.
بود  10شب  ســاعت 
که وارد خانه اش شدم 
و در حــال حرف زدن 
بودیم که ناگهان زنگ 
در خانه را زدند.پریسا 
گفت کــه برادرش به 
دیدن او آمده اســت، 
بــرای همین مــرا در 
حمام خانه پنهان کرد. 
من داخــل حمام بودم 
که صدای زن و مردی 
را شنیدم. آنها با پریسا 
کردند  دعوا  به  شروع 
تا اینکــه مردی جوان 
وارد حمام شــد و مرا 
بشــدت کتک زد. او و 
بود  همراهش  که  زنی 
که  کردند  دعوا  من  با 
چرا بــدون اجازه وارد 
خانه زن تنهایی شــده 
ام و مرد گفت این زن 
تنها  و  اوســت  خواهر 

زندگی می کند.

کردم  عذرخواهی  من 
را  خانــه  خواســتم  و 
تــرک کنم کــه مرد 
جوان درخواســت حق 
من  کــرد.  الســکوت 
مقداری پول در کارت 
که  داشــتم  عابربانکم 
بــه همــراه  کارت را 
اختیــار  در  آن  رمــز 
گذاشــتم.  مــرد  آن 
بعد بــا باجناقم تماس 
درخواســت  و  گرفتم 
کردم.  زیادتــری  پول 
ســپس مرد جــوان را 
بــه در خانــه باجناقم 
 14 با  او  و  فرســتادم 
پول  تومــان  میلیــون 
برگشت. ساعت حدود 
که  بود  ونیم شب  یک 

کنند،  رها  مرا  خواستم 
امــا قبــول نکردند تا 
کارتم  سیم  اینکه سند 
را نیــز به نام آنها زدم 
کردند.با  رهایم  بعد  و 
اطلاعاتی که شاکی در 
گذاشت  پلیس  اختیار 
تیمی از مأموران پلیس 
راهی  قاضی  دستور  به 
شدند.  نظر  مورد  خانه 
مأمــوران پلیس امنیت 
همزمان  تهران  شــرق 
بــا ورود به خانه موفق 
را  متهمــان  شــدند 
هنگام تقســیم پول ها 
آنها  کنند.  بازداشــت 
در بررسی خانه متوجه 
شــدند همه جای خانه 
های  دوربین  به  مجهز 

در  است.  مداربســته 
جریان تحقیقات بعدی 
پلیس معلوم شــد این 
اخاذی  باند  یک  افراد 
تشــکیل داده اند و از 
فریــب خورده  مردان 
پــول می گیرنــد. در 
بررســی هــای بعدی 
منع  قــرار  صــدور  با 
پریســا،  برای  تعقیب 
زن و مرد جوان مجرم 
شــناخته شدند و صبح 
شــعبه  قضات  دیروز 
کیفری  دادگاه  هفتــم 
به  را  جــوان  مرد  این 
زن  و  حبس  21ســال 
به  را  همدستش  جوان 
8ســال حبس محکوم 

کردند.

مرد 35 ســاله ای که شش سال قبل در پی ارتباطی 
شــیطانی با یک زن جوان، همســر او را با شیوه ای 
حیله گرانه به قتل رسانده و جسد او را داخل چاهی 
متروکه انداخته بود، در حالــی به همراه زن مذکور 
دستگیر شد که صبح روز گذشته بقایای جسد مقتول 
با خاک برداری از عمق 20 متری چاه مذکور بیرون 

آمد.
ماجرای ایــن پرونده که به کلافــی پیچیده تبدیل 
شده بود، از اول مهرماه سال 1391 زمانی در پلیس 
آگاهی مورد بررســی قرار گرفت که زنی با تســلیم 
شکواییه ای به دستگاه قضایی، از گم شدن شوهر 46 

ساله اش خبر داد.
این زن با نشان دادن دست نوشته ای به پلیس چنین 
وانمود کرد که همسرش چند روز قبل از منزل خارج 
شده و دیگر به مشهد باز نخواهد گشت! با اعلام این 
شکایت، بررسی های پلیس برای ردیابی مرد گم شده 
آغاز شد اما همه پیگیری ها بی نتیجه ماند تا این که 
مدت ها بعد، سرنوشــت این پرونده به گونه ای رقم 

خورد که احتمال قتل مرد 45 ساله وجود داشت.
به همیــن دلیل، همســر این مرد و افــراد دیگری 
از مرتبطــان بــا پرونده و بــه ویژه کســانی که با 
»محمدرضا-ن« )مرد گم شده( ارتباط داشتند، مورد 
بازجویــی قرار گرفتند و برخــی از آنان نیز با صدور 
دستور قضایی برای مدت اندکی روانه زندان شدند اما 
باز هم هیچ سرنخی از جنایت به دست نیامد و همسر 

محمدرضا با قرار قانونی از زندان آزاد شد.
اواخر سال 1395 بود که قاضی کاظم میرزایی )قاضی 
ویژه قتل عمد مشــهد( رسیدگی به پرونده گم شدن 

مرد 45 ســاله را به عهده گرفــت و با مطالعه اوراق 
رنگ و رو رفته پرونده، پا به تاریکخانه سرگذشــت 
افرادی گذاشــت که حدود پنج سال قبل در ماجرای 
گم شــدن »محمدرضا« مــورد بازجویی قرار گرفته 
بودند. در ایــن میان، ناگهان نامی مرموز توجه قاضی 
ریزبین جنایی را به خــود جلب کرد. »مغول« صفتی 
که برای »علی-ب« یکی از دوستان نزدیک مرد گم 
شده به کار رفته بود. قاضی میرزایی »ذره بین« دانش 
و تجربه قضایی را روی نام »مغول« متمرکز کرد چرا 
که بخش کوچکی از محتویات پرونده به ارتباط همسر 

»محمدرضا« با »مغول« اشاره می کرد.
  ایــن گونه بــود که قاضی ویژه قتل عمد، دســت 
نوشته مرد گم شده را دوباره مورد بررسی های دقیق 
کارشناســی قرار داد و از کارآگاهــان اداره جنایی 
پلیس آگاهی خراســان رضوی خواســت با توجه به 
سوســوی روزنه هایی در تاریکخانــه این پرونده، به 
کنکاش های پلیسی با شگردهای اطلاعاتی بپردازند.

بنابرایــن بــه دســتور ســرهنگ کارآگاه »حمید 
رزمخــواه« )رئیس پلیس آگاهی خراســان رضوی( 
گروه زبده ای از کارآگاهــان اداره جنایی با نظارت 
و فرماندهی مســتقیم ســرهنگ غلامی ثانی )رئیس 
اداره جنایــی( مامــور تحقیقات گســترده در این 
پرونده پیچیده شدند. بررســی های مقدماتی گروه 
کارآگاهان که به سرپرستی سرهنگ رضوی )رئیس 
دایره مفقودی ها( انجام شد، بیانگر آن بود که دست 
نوشــته مذکور مدتی قبل از گم شدن مرد 45 ساله 
نوشته شده است!! این در حالی بود که قاضی میرزایی 
دستوراتی را برای بررسی وضعیت اجتماعی و اخلاقی 

کنونی همسر محمدرضا صادر کرده و از کارآگاهان 
خواســته بود تحقیقاتی را درباره ســیم کارت های 
مخفی این زن آغاز کننــد، دیگر بوی جنایت از این 

پرونده به مشام می رسید.
با این سرنخ ها، تلاش شــبانه روزی کارآگاهان در 
کنار مقام قضایی، ادامه یافت و جلســات کارشناسی 
بــرای تجزیه و تحلیل اطلاعات این پرونده در برخی 
موارد با حضور ســرهنگ رزمخواه و قاضی میرزایی 
گاهی تا ســاعت های بامدادی به طــول می انجامید. 
بنابرایــن گزارش، بعــد از مدت هــا فعالیت های 
اطلاعاتی و عملیاتی که در شاخه های مختلف پلیسی 
صورت گرفت، در نهایت ســرنخ هایی به دست آمد 
که نشان می داد »مغول« از یک سال قبل از جنایت 
با محمدرضا آشــنا شده بود و به منزل او رفت و آمد 
داشت و از ســوی دیگر نیز همسر محمدرضا مدتی 

قبل ازدواج کرده و با شوهرش زندگی می کند.
اما پیدا شــدن چندین سیم کارت مخفی از »ز-ف« 
)زن مرد گم شــده( و بررســی پیامک های ارسالی 
آن، ماجرای ارتباط شــیطانی بین او و مغول را فاش 
کرد. این گونه بود که بلافاصله با درخواست سرگرد 
خداوردی نژاد )افســر پرونده( و صدور دســتورات 
ویژه از سوی قاضی شــعبه 211 دادسرای عمومی و 
انقلاب مشــهد، زن 34 ساله دستگیر شد. او که هنوز 
مانند ســال های گذشته قصد داشت خود را بی خبر 
از ماجرای گم شدن همســرش نشان دهد، وقتی در 
برابر شواهد و دلایل مستند قرار گرفت ناگهان بغض 
شش ســاله اش ترکید و در حضور قاضی میرزایی و 
کارآگاهــان اداره جنایی، گریه کنان گفت: »مغول« 

مرا فریب داد، او به خانه ما رفت و آمد داشت تا این 
که با توســل به ترفندهای حیله گرانه مرا به شوهرم 
بدبین کرد و در نهایت از من خواســت شوهرم را به 
قتل برسانم اما من گفتم که جرئت این کار را ندارم 
تا این که او چند قرص تهیه کرد و به من گفت: این 
ها را به شوهرت بخوران! بعد با من تماس بگیر! شب 
حادثه من قرص را در چای همســرم حل کردم و به 

او خوراندم.
وقتی او بی حال شــد، در حیاط را باز کردم و مغول 
به داخل خانه آمد و او را با روسری خفه کرد سپس 
جسد را با پراید خودش به روستای سهل الدین برد و 

داخل چاه متروکه انداخت. این زن در ادامه اعتراف 
کرد: چند ســال بعد از این ماجرا من با همان دست 
نوشته موفق شدم طلاق غیابی بگیرم و اکنون در حالی 
ازدواج کرده ام که دختر 11 ساله ام نیز که آن زمان 

پنج ساله بود با من زندگی می کند!
 در پی اعترافات این زن، بلافاصله مغول نیز با صدور 
دســتوری از ســوی قاضی ویژه قتل عمد دستگیر و 
روز گذشته با حضور امدادگران آتش نشانی بقایای 
جسد مرد گم شده از عمق 20 متری نخاله های چاه 
متروکه بیرون کشیده شد. تحقیقات بیشتر درباره این 

جنایت هولناک همچنان ادامه دارد.

از  پس  دانشجو  دختر   
آشنایی با پسر جوان از 
دام  وقتی  تلگرام  طریق 
و  جوان  پســر  شیطانی 
دوستانش گرفتار شد به 
فیلم های سیاهی  خاطر 
که از او گرفته شده بود 
مجبور به تسلیم شدن و 
پرداخت پول میلیونی به 
این فرزندان شیطان بود 
که در آخر با مراجعه به 
پلیــس راز این ماجرای 

سیاه را فاش کرد.
دختر  دانشــجوی  این 
گفت : دانشــجو هستم 
و از یکی از شهرســتان 
به  بوشهر  اســتان  های 
اینجــا آمــده ام و در 
خوابگاه زندگی می کنم 
و پدرو مــادر بیچاره و 
ســاده دل من فکر می 
رو  کننــد دخترشــون 
فرستادن  تحصیل  برای 
ندارن که چه  ولی خبر 
ومطمئنم  ام  زده  گندی 
اگــر بفهمنــد ســکته 

خواهند کرد.
وی ادامه داد: دختر سر 
به راهی بودم و کاری به 
کسی نداشتم و سرم توی 
درس و کتاب بود . چند 
تا هم اتاقی هم داشــتم 
که ســرو گوششون می 
توگوشــم  جنبید خیلی 
تو  بابا چرا  خواندند که 
ای  پاســتوریزه  اینقدر 
و عضو هیچ شــبکه ای 
نیستی! هرچند اوایل زیر 

بار نرفتم. حتی خواستم 
اتاقم را عوض کنم ولی 
چون وســط ســال بود 
هیچ کس حاضر نشــد 
جایــش را با من عوض 
بالاخره  افزود:  کند. وی 
نااهل  دوســتان  ایــن 
پیروز شدند و مرا تسلیم 
یکی  شــاید  کردنــد. 
بار  زیر  کــه  دلایلی  از 
بود  این  رفتم  حرفشون 
متلکاشون  از  دیگه  که 
خسته شده بودم. این بود 
که یک گوشی مجهز به 
خرید  خریدم.  اندروید 
گوشی همانا و رفتن در 
فریبنده شبکه های  دام 
کارم  همــان!  اجتماعی 
صبح تاشــب شده بود 
وب گردی در ســایت 
اینکه  های مختلف تــا 
در یکی از شــبکه های 
اجتماعی با پارســا آشنا 
شدم. او خودش را اهل 
یکی از استان های غربی 
کشور معرفی کرد. بعد 
از کمی آشنایی کم کم 
رنگ  هایــش  صحبت 
احساســی و عاشقانه به 
می  ادعا  او  خود گرفت 
کرد که نه یک دل بلکه 
صد دل عاشــقم شده و 
دوطرفه  احســاس  این 
اینکه روزی  بود. تحمل 
او را از دســت بدهم را 
پارسا  روز  نداشتم. یک 
ای  بهانه  ازم خواســت 
جور کنــم و به دیدنش 

بــروم . من هــم بدون 
به سمت  والدینم  اطلاع 
شــهر او راه افتادم فقط 
یکی از دوســتانم را در 
پارسا  گذاشتم.  جریان 
در ترمینال منتظرم بود. 
از دیدنــش احســاس 
خوبی داشــتم. او از من 
به  همراهش  خواســت 
از  یکــی  تولد  جشــن 
دوســتانش بروم و قول 
داد که اتفاقی نمی افتد 
و همه بچــه های مثبتی 

هستند.
ایــن دختر با اشــاره 
به اینکــه وقتی به آنجا 
فضا  رســیده بود، اصلاً 
آنطور که فکر می کردم 
نبــود، گفت: عــده ای 
دختر و پسر با سرو وضع 
نامناسب در حال رقص 
پارسا  بودند.  پایکوبی  و 
مرا به آنها معرفی کرد 
استراحت  برای  و گفت 
به اتــاق بروم او با رویی 
باز خیلی تحویلم گرفت 
و شــربتی برایــم آورد 
خوردن شربت همانا و ...
وقتی به خــودم آمدم 
فهمیدم ســاعتها خواب 
بودم . احساس بدی بهم 
دست داد دیگه پارسایی 
نبود هرچــه تماس می 
گرفتم جــواب نمی داد 
تا اینکه برایم یک فیلم 
ویدئویی ارســال کرد و 
پشــت بندش جمله ای 
دنیا  شــنیدم  وقتی  که 

شدم  خراب  سرم  روی 
و چشمانم تیره و تار شد.
آری آن فرد شــیاد و 
کلاه بــردار که خود را 
عاشق دلباخته ام معرفی 
کرده بــود کلاهبرداری 
بیش نبود. مرا با شربت 
بیهوش و همــراه 3 تن 
دیگر مورد سوء استفاده 
آن  واز  بودند  داده  قرار 
کرده  تهیه  فیلم  صحنه 
بودنــد. در پیامــی که 
برایم فرستاده بود تأکید 
کرده بــود که اگر مبلغ 
5 میلیون تومان برایش 
واریــز نکنــم آن فیلم 
کذایی را در شبکه های 
اجتماعی مختلف منتشر 

می کند.
اشــک  جوان  دختــر 
هایش را پــاک کرد و 
ادامه داد: مثل دیوانه ها 
شــده بودم خودم را به 
درو دیوار می زدم نمی 
دانســتم باید چه کنم و 
چه خاکی بر سرم بریزم 
.اگر پدر و مادرم موضوع 

را می فهمیدند باید چه 
می کردم و برای آبروی 
بر باد رفتــه و لکه دار 
شدن عفتم چه توجیهی 

داشتم.
هــر طــور بــود مبلغ 
درخواســتی را فراهــم 
کــردم ولــی کاش به 
می  ختم  یکبــار  همان 
شــد.این شیطان صفت 
نامــرد مجــدداً از من 
اخــاذی می کــرد و به 
خرجش هــم نمی رفت 
بساط  در  پولی  هیچ  که 
نــدارم .چند بار تصمیم 
گرفتم خودکشــی کنم 
که دوستانم مانع شدند 
.حالا به اینجا آمده ام که 

کمکم کنید.
گــزارش  این  بنابــه 
متجاوز  کلاهبــرداران 
پــس از این شــکایت 
ی  پلیس  تحقیقــات  و 
و  شــدند  بازداشــت 
جهت ادامه رسیدگی به 
بازپرسی  به  اتهاماتشان 

معرفی شده اند.

روزهــای پایانــی بهار 79 در پلیس آگاهی در حال بررســی چند پرونده بودم که با صدای ضربه هایی که به در اتاقم زده شــد، به 
خود آمدم. مردی پرونده به دســت سلام کردذو داخل آمد. زمانی که پرونده را بررسی کردم، دریافتم همسر و دو فرزندش ناپدید 

شده اند.
همســرش همراه دو دختر خود برای گرفتن کارنامه بچه ها به مدرسه رفته و پس از آن ناپدید شده بود. این مرد وقتی متوجه غیبت 
طولانی آنها شــد، به مدرسه رفت که مســئولان آنجا اعلام کرده بودند همسرش پس از گرفتن کارنامه مدرسه را ترک کرده است.
پس از ثبت اظهارات این مرد، عکس همســر و دو دخترش را گرفتم و از شــاکی خواســتم به خانه برود و منتظر تماس پلیس باشد.
پدرزن شاکی را در ادامه به پلیس آگاهی احضار کردم که او اظهار کرد: دامادم ابتدا با دختر بزرگم ازدواج کرد و حاصل ازدواج 
آنها دو فرزند پســر بود. دخترم بر اثر بیماری فوت شــد و دامادم سپس با دختر کوچکم ازدواج کرد. ثمره این ازدواج هم دو فرزند 

دختر بود. رابطه دختر و دامادم خوب اســت و نمی دانم چه بلایی بر ســر دختر و نوه هایم آمده است.
پس از صحبت با این مرد، احساســی به من می گفت باید با توجه به غیبت مرموز این زن و دو فرزندش حادثه  ای برایشان رخ داده 
باشــد. بعد از جمع  بندی اطلاعات درباره این خانواده، ســراغ مسئولان مدرســه رفتم و ماجرا را از آنها جویا شدم. آنها می گفتندکه 

زن جوان و دو فرزندش برای دریافت کارنامه درســی نیامده اند. همین ســرنخ کافی بود که بیشتر به ماجرا مشکوک شوم.
بنابراین به شــوهر این زن مشــکوک شدم اما مدرکی نداشتیم که نشان دهیم او در ماجرای ناپدید شدن همسر و دو فرزندش نقش 

داشــته است. از همکارانم خواســتم رفت و آمدهای او ر ا به طور نامحسوس زیر نظر بگیرند.
چند روزی از این ماجرا نگذشــته بود که شــاکی به پلیس آگاهی آمد و اعلام کرد برای این که ردی از اعضای خانواده گمشــده 
اش پیدا کند، نزد رمالی رفته که به وی گفته همســر و فرزندانش قهر کرده  و به یکی از شــهرها رفته اند و به زودی باز می گردند و 

دیگر نیازی نیســت از پلیس کمک بگیــرد و اکنون آمده تا پرونده را مختومه کند.
همین حرف هایش شــک مرا بیشــتر کرد. دیگر مطمئن شــدم او بلایی بر ســر آنها آورده اســت. پس از هماهنگی قضایی این مرد 
دوباره به پلیس آگاهی فراخوانده شــد. همچنین متوجه شــدیم او خودروی پیکان چراغ بنــزی دارد که این خودرو هم توقیف و به 
پارکینگ پلیس منتقل شــد. از همکارانم خواســتم همه جای خودرو را بررســی کنند و با یافتن کوچک ترین سرنخی ماجرا را به من 

اطــلاع دهند. خودم نیز به تحقیق از او پرداختم.
این مرد همچنان مدعی بود که خانواده اش گم شــده اند ونمی داند چه بلایی برسرشان آمده و اشتباهی دستگیر شده است. ماموران 
ســرنخی از داخل خودرو به دست نیاوردند. مشــخصات افراد گمشده را به مراکز پلیس شهرهای اطراف شهر زنجان ارسال کرده و 

خواســتیم اگر اطلاعاتی در این زمینه به دست آوردند، خبر دهند.
همچنان این مرد در مظان اتهام بود. در ادامه باخبر شــدیم ماموران آگاهی شهرســتان تاکستان زیر پلی در این شهر اجساد سوخته 
یک زن و دو دختر خردســال را کشــف کرده اند. با توجــه به این که احتمال می دادیم اجســاد متعلق به همین ســه عضو خانواده 
گمشــده باشد راهی آنجا شــدیم. در ادامه بررسی ها متوجه شدیم مشخصات آنها با افراد گمشــده مطابقت دارد. اجساد به پزشکی 
قانونی منتقل شــد و با هماهنگی قضایی شوهر این زن را بازداشــت کردیم. او همچنان دروغ پردازی می کرد و مدام می گفت اشتباه 
می کنید این اجســاد ســوخته متعلق به خانواده ام نیســت. طبق گفته مرد رمال آنها به شــهر دیگری رفته اند و به زودی باز خواهند 
گشــت. در ادامه خانواده مقتول با حضور در پزشــکی قانونی جســد فرزند و دو نوه شان را شناســایی کردند. در تحقیقاتمان از این 
مرد، او ســرانجام پس از چند روز سکوت خود را شکســت و راز این جنایت هولناک را فاش کرد. متهم می گفت: مدتی بود که من 

با همســرم دچار اختلاف هایی شــده بودیم اما کسی از این ماجرا به درستی خبر نداشت.
شــب جنایت من و همسرم با هم به شدت دعوایمان شد. پسران همســر اولم در خانه نبودند. دختران خردسالم نیز دراتاق دیگری 
خوابیده بودند. پس از بالا گرفتن درگیری مان بطری شیشــه ای را برداشــتم و به ســمت وی رفتم. محکم با بطری ضربه ای به ســر 
همســرم زدم که کف آشــپزخانه افتاد. هر کاری کردم بهوش نیامد. دقایقی بعد متوجه شــدم او نفس نمی کشد و فوت شده است. 
خیلی ترســیده بودم، نمی دانســتم باید چه کاری انجام دهم. به ســرعت و پیش از این که بچه ها از خواب بیدار شوند، جسد همسرم 
را بغل کردم و به ســمت حیاط خانه رفتم. جســد را در صندوق عقب انداختم. صبح که شد و بچه ها بیدار شدند، سراغ مادرشان را 

گرفتندکه وانمود کردم او بیمار شــده و وی را به بیمارستان برده ام.
بچه ها گریه کنان بهانه مادرشــان را می گرفتند.نمی دانســتم باید چه کنم. از طرفی اگر جســد داخــل خودرویم در خانه می ماند، 

می توانســت برایم دردسرساز شــود. بنابراین دختران 7 و 9 ساله ام را سوار خودرو کرده و به راه افتادیم.
بعد از طی مســافتی و خارج شــدن از شهر کنار پلی در شــهر تاکستان اســتان قزوین توقف کردم. همان جا دخترانم را از خودرو 
پایین آوردم و آنها را یکی پس از دیگری خفه کرده و به التماس هایشــان نیز توجهی نکردم. اجســاد آن دو را کنار هم گذاشــتم. 
بعد جســد همســرم را از صندوق عقب خودرو بیرون آورده و کنار اجســاد بچه ها انداختم. بعد روی اجســاد بنزین ریختم و آتش 
زدم. ســپس با شــکایت دروغین وانمود کردم که آنها گم شــده اند. حتی به دروغ گفتم رمالی گفته که آنها به شهر دیگری رفته اند 
و دوباره بازمی گردند. به هردری زدم تا کســی به من شــک نکند اما خون همســر و دو دختر بی گناهم دامن مرا گرفت و ماجرای 

این جنایت با کشــف اجساد سوخته لو رفت.

راز هولناک ازدواج یک مرد با 2 خواهر!

او گفت که برادرش به دیدنش آمده است، برای همین 
مرا در حمام خانه پنهان کرد

دوست صمیمی شوهرم به من علاقمند شد 
 مغول با روسری شوهرم را خفه کرد و به خارج از مشهد برد 

وقتی با پارسا وارد خانه اش شدم 3 دوستش منتظرم بودند 


